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 مقدمه

سلطه شکل حتگر/ تی سلطهمحور دوگانه سیاست هویت حول  
ن دهد. مطابق ایهای فاعلی متفاوتی قرار میها را در جایگاهگرفته و سوژه

گری دوگانه، از بین دو نفر یا دو گروه اجتماعی، یکی مسلط و فاعل و دی
مفعول است و آنکه غالب است به اعمال سلطه و تحمیل سلطه و تحت
 کند. این بدان معناست که در اینی خود بر طرف دیگر مبادرت میاراده

دو  توانند هرکنند و نمیها را اشغال میها تنها یکی از جایگاهدوگانه، سوژه
ها زمان به خود اختصاص دهند. هر  فرد یا گروه تنجایگاه را به طور هم

 ی کهگر یا تحت سلطه شناسایی کند و کستواند خود را یا با عنوان سلطهمی
 گر را داشته باشد.تواند نقش سلطهتحت سلطه است نمی

ها سیاست هویت را با اشکالاتی اشغال تنها یکی از این جایگاه
مواجه ساخته است. بدین معنا که هر یک از اشکال سیاست هویت که واحد 

ها دهد و هریک از این مقولهقرار میاتنیک یا جنسیت یا تحلیل خود را طبقه 
ی جنس، طبقه مثابهگزیند، خود را بهرا به عنوان کانون مقاومت و مبارزه برمی

فرادست قرار اتنیک یا  فرودست در برابر دیگری یعنی جنس، طبقهاتنیک یا 
رد. همین دهد که نسبت به او بیرونی و در موقعیتی خارج از او قرار دامی

گروهی است و های دروننقطه، آغازگاه محو و نادیده انگاری تفاوت
یا طبقاتی مشترک را پنهان و اتنیکی مراتبی موجود در یک گروه هلسلس

خواهی کوردی از این جنبش فمنیستی و جریان هویت سازد.اپذیر مینرؤیت
موقعیت  ن گروهی،های دروقائده استثنا نیستند و هردو با نادیده گرفتن تفاوت

جنبش  اند.فرادست خود را نسبت به دیگر اعضای گروه به فراموشی سپرده
خواهی کوردی بر ستم ملی به عنوان ستمی بنیادین تاکید دارد که همه هویت
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های جنسیتی وطبقاتی آن را تجربه کوردها به شکلی یکسان و فارغ از تفاوت
جنبش  .شکل گرفته است ی کوردبودگیحول مقوله ، از اساس،کنندمی

نگرد که تمامی فمنیستی به ستم جنسیتی به عنوان عاملی وحدت بخش می
شان زیر چتر واحدی گرد طبقاتی و ملیتی واتنیکی های زنان را فارغ از تفاوت

آورد. این نوشتار به دنبال روشن شدن این واقعیت است که زنان کورد هم می
اهی کوردی در موقعیتی فرودست بوده خودو جنبش فمنیستی و هویت در هر

 کنند، نادیده گرفته شده است.و مسائلی که با آن روزانه دست و پنجه نرم می
خشونت چندلایه و پویا یکی از این مسائل و معضلاتی است که زیست 

در حالی  است،تحت تأثیر قرار دادهبه شدت  را عینی و انضمامی زنان کورد
هویت، که هر یک تنها یکی از  سیاست ی فعالان  هاها و گفتهکه در نوشته

اند، خشونت های ملیت یا جنسیت را مبنای برساخت هویت قرار دادهمقوله
شود. در واقع ایستایی خشونت همچون مفهومی ایستا و تک لایه بازنمایی می

کید بر جانبهیک ترین مسائل زنان کورد، نتیجهبه عنوان یکی از مهم گرایی و تأ
پنهان را  ایا یکی از اشکال فرودستی است و دیگر اشکال فرودستیتنه
ی آنان را از ی زیستهکه هستی زنان کورد را احاطه کرده و تجربهسازد می

های عقیم و ام که تحلیلدر این نوشتار بر این عقیده دهد.خشونت شکل می
فرودستی  )یا یافته به یک وجه فرودستینارسا که برخاسته از خشونت تقلیل

های عینی ها و واقعیتسیاسی یا جنسیتی( است، زنان کورد را با تجربه
یا ناخواسته موجه را خواسته  کند و سایر وجوه فرودستیشان بیگانه میزندگی

سازد. واضح است که این نوشتار تنها آغازگاهی برای طرح و عقلانی می
مبارزه با خشونت علیه  مسئله و بحثی است که بتواند توجه و تمرکز فعالان  

حاضر و آماده و  زنان و دیگر نیروهای سیاسی را از خشونت ایستا و تعاریف  
منحرف کرده و آن را  – موقت و زودگذربه طور هرچند  –شده از آن بندیبسته
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اندازی ای پویا بنگرد که دائماً در حال دگردیسی و پوستی پدیدهمثابهبه
کنش اشکال فرودستی سیاسی جنسیتی است و شکل آن با کنش و برهم

کند. )طبقاتی مذهبی و فرودستی حاصل از گرایشات جنسی( تغییر می
ز زنان در اقلیت متأثر ی زنان کورد و برخی دیگر اشدهتجربه اگرچه خشونت  

ی این اشکال فرودستی است و با در نظر گرفتن تمامی وجوه از همه
تر آن تر و جدیغیرانسانی ،پیامدهای حادتر ،فرودستی در وقوع خشونت

هایی از آن  شود، اما تحت شرایط و در مکان و زمانی خاص جنبهآشکار می
 تر است.نگرناپذیرتر و کمتر و وجوهی از آن رؤیتپررنگ

شده زنان کورد من در این نوشتار عقیده دارم خشونت تجربه
 یسلطه ی سیاسی ویعنی سلطه ی تجمیع دو نظام بنیادی سلطهنتیجه

ی زنان کورد از خشونت در جنسیتی است. این بدان معناست که تجربه
ه بودگی تجربه بالقوگیرد و همین خاصتقاطع دو شکل از فرودستی شکل می

ی جریان شدهانسیل آن را داشته است که هم در چارچوب مرزهای تعیینپت
غالب فمینیستی در ایران از ستم جنسیتی و هم در چارچوب مرزهای 

 خواهی کوردی از ستم سیاسی و ملی به حاشیهشده در گفتمان هویتتعیین
ی زنان کورد نه مطلقاً محصول ی شدهرانده شود؛ چرا که خشونت تجربه

 یاسی است و نه صرفاً محصول ستم جنسیتی نمود یافته در قانون،ستم س
های مفهومی و بلکه محصول هردو اینها به طور همزمان است. لذا طرح

ه یل کهای ارائه شده از خشونت از سوی فعالان هر دو جنبش به این دلتحلیل
گیرند، هر دو بخشی از ستم تجربه شده را به نفع بخش دیگر نادیده می

 ود، ناتوان و ناکارآمد است. محد
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 زگرا، زنان کورد و ستمدیدگی سیاسی کفمنیسم مر 
گر و ی سلطهجریان غالب فمینیستی در ایران که حول محور دوگانه

گرفته است، از معضلات مرتبط با سیاست هویت به دور  شکل سلطه تحت
 گروهها با شناسایی خود به عنوان یک نیست و این باعث شده است که آن

کید بر تبعیض جنسیتی نمودی اجتماعی تحت   در  افتهسلطه در برابر مردان و تأ
ی خود را گرایانهموقعیت سلطه ،قانون به عنوان تنها عامل فرودستی زنان

ت وقعینسبت به دیگر زنان در اقلیت به فراموشی بسپارند و درک عمیقی از م
ورد کزنان از جمله زنان  ی خود نسبت به دیگرگرایانه و قوم محورانهسلطه

 باشند. نداشته
شده مانند داشتن زبان داده به میانجی امتیازات از پیش 1زنان فارس

 ی تقریباً ممتازو مذهب رسمی کشور )شیعه بودن و فارس بودن( و از طبقه
و به طور کلی عضویت در جمعیت فرادست و اکثریت، در نظم سلسله  بودن

جای گرفته و رهبری فکری و سیاسی جنبش را به  مراتبی موجود در رأس هرم
ی زنان فارس شیعه ی زیستهتنها تجربه ،اند. در همین راستادست گرفته

)فارس بودگی همواره قشربندی شده است( و اغلب مرکزنشین به عنوان 
منافع و  ،هامعیار در مرکز قرار گرفته و دغدغه دیدگی جنسیتی  ی ستمتجربه

ی زنان در اولویت جنبش قرار ی همهعنوان دغدغه نیازهای آنان به
                                                           

در  پیشاپیش موجود یزیاز تما یناش ر،یفارس و غ زیبر تما دیتاکدر اینجا   1

و  رانینام ا یتحت لوا با وجود آنکهبوده که  رانیمدرن در ا یدولت مرکز ورزیسیاست
در غرب شناخته شده بود( به دنبال  میقد ییایجغراف یها)که در نقشه ایپرش اینه پارس 

به همین  د.کن یدرونآنرا  نستاتون عملا بود اما ی تحت نام ایرانکیوحدت اتن نوعی جادیا
های تاریخی متفاوت استمرار دورهدر مختلف  یهاکیبا اتن زیآمضیتبع یمواجههدلیل 

و  درونزا یهاحاصل تنشباید همواره نیست و  یصور یوحدت امر زیرا. یافته است
حل  یبرخورد همدلانه در راستا یکه به جا ییها. تنشباشد پویایی نیروهای متعارض

: اول تا کنون( با آن صورت گرفته یدوره پهو ازمواجه ) نیتر، همواره سرراستمسأله
 در جای خود،امر البته  نیو منشا ا علتو نشنیدن صدای مطالبات آنها.  سرکوب یعنی
 .پژوهش و مطالعه است یبرا یگریمجال د ازمندین
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. در واقع زمانی که صحبت از حقوق زنان است، منظور حقوق استگرفته
ها داده شده است و زنان برگزیده و خاص است که پیشاپیش امتیازاتی به آن

از این حقوق  توانندشان نمیی زن بودنواسطهدیگر زنان لزوماً و تنها به
شیعه و  ی زن فارس  معنایی تجربهوند. با یکی گرفتن و همبرخوردار ش

های فکری ها و فعالیتی زن بودن به طور عام، تمامی برنامهبرگزیده با تجربه
های آنان شکل گرفته است سیاسی و عملی جنبش در راستای منافع و خواسته

خصاً در مشکه کند که با رهایی از ستم جنسیتی )گونه القا میو به زنان این
رسند. فعالان جنبش با به رهایی می «زنان»یابد( آمیز نمود میقوانین تبعیض

قانونی دستور کار خود را بر تغییر  تقلیل استثمار و ستمدیدگی زنان به استثمار  
ها و راهکارهای آمیز متمرکز کرده است. در همین راستا ایدهقوانین تبعیض

میلیون امضا و در جهت یک مپین  سیاسی و عملی جنبش در ک ،مبارزاتی
 آمیز عینیت یافته است. تغییر قوانین تبعیض

ز ادور از انتظار نیست که اکثریت زنان اعم از کورد و غیرکورد 
آمیز و تصویب قوانین جدی و عادلانه منتفع منافع حذف قوانین تبعیض

 سازی تبعیض جنسیتی یا خشونتکنخواهند شد، اما این به معنای ریشه
-ها، نظم فرهنگیی زنان نیست؛ چرا که آبشخور وقوع خشونتعلیه همه

ه آمیز بسیاسی موجود است. همچنان که با در مرکز قرار دادن قوانین تبعیض
تر ها، علل بنیادیی وقوع خشونتکنندهای تعییناصلی و ریشه عنوان علت  

 نخورده و رؤیت ناپذیر خواهد ماند. آن دست
خواه در اقلیت را می نیروهای سیاسی هویتگفتمانی که تما

خواند، توانسته است سایه خود را بر تمامی طلب میطلب و جداییتجزیه
های سیاسی مترقی و خواهان تغییر در ایران بگستراند و جریان غالب جریان

اگرچه آنها در تجربه تبعیض جنسیتی با  فمینیستی از این قاعده استثنا نیست.
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ی موقعیت فرادست شان با ستم اما به واسطه راکاتی دارند،زنان کورد اشت
گاهانهبیگانهاتنیکی  گاهانه و ناآ دیدگی ی ستماند. این جریان با انکار آ

گیری و پیچیده کردن ، )طبقاتی و مذهبی( که در شکلاتنیکیسیاسی و 
و اتنیکی مراتبی  خشونت علیه زنان کورد نقش بسزایی دارد، همان سلسله

ی اجتماعی را فراگرفته و نهادینه شده از این تمامی عرصهرا که پیش  سیاسی
عنوان جنبش زنان  بود، در قالبی متفاوت، اما محتوایی مشترک، تحت  

نظران جنبش و از صاحب (1392) کند. نوشین احمدی خراسانیبازتولید می
ومیتی و های قجنبش»ای با عنوان میلیون امضا در مقالهاز فعالان کمپین یک

به رابطه فعالین زنان مرکزگرا با فعالین زنان غیرفارس « مطالبات زنان
ای که در این میان مسئله»نویسد: پردازد. او در بخشی از این مقاله میمی

وجود دارد آن است که جنبش برابری خواهانه زنان در ایران معاصر، علاوه بر 
نی، با نوع دیگری از جنبش های برابری خواهانه و مدنی قومیتی، زباجنبش

کنند. تعریف می«طلبیجدائی»قومیتی روبروست که خود را در چارچوب 
اند معطوف به طلبانه قومیتی، اعلام کردههای جداییطبعاً هدفی که جنبش

نیست، بلکه خواهان برپایی و تشکیل « زدایی از قانونبرابری و تبعیض»
های شک این نوع جنبشکشور دیگری حول قومیت واحد هستند. بی

توانند فصل مشترکی با جنبش برابری طلب قومیتی در نهایت نمیجدایی
خواهانه زنان بیایند و از همین رو جنبش زنان در ایران ناگزیر است که میان 

های اخیر قومیتی )که در سال« واهانهخبرابری»و « طلبانهجدایی»دو رویکرد 
شدت فعال شده( تمایز قائل شود قومیتی هم بههای مذهبی و در میان اقلیت

های قومیتی زنان که قائل به برابری پیمانان خود را در میان جنبشو هم
بینیم که بخشی از فعالان جنبش هستند، شناسایی کند. اما متأسفانه گاه می

آید که شوند و بسیار پیش میزنان، هیچ تفاوتی میان این دو رویکرد قائل نمی
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نوشین «.  طلبیرانند: با چوب جداییها را به یک چوب مین جنبشهمه ای
احمدی خراسانی در این مقاله هیچ ابایی از اعلام این عقیده  ندارد که 
مطالبات زنان کورد و دیگر زنان در اقلیت، تنها در چهارچوب تمامیت ارضی 

ن در یابد و برای پذیرفته شدن زنان کورد و دیگر زناکشور امکان طرح می
جنبش، شرط و شروطی لازم است که یکی از این شروط این است که زنان 

طلب که خود را استقلال جدا کنند واهانیخدر اقلیت راه خود را از هویت
در پیگیری مطالباتشان تنها خواهند ماند. به  ،دانند. در غیر این صورتمی

های تحت ی اقلیتکند که مسئلهرسد که او در این نوشته فراموش مینظر می
ای مرتبط با رهایی است نه صرفاً برابری یا دمکراسی به معنای ستم مسئله

مدنظر او و دقیقاً از همین جهت است که به برخی اصلاحات قانونی سطحی 
کند. او در این مقاله به دنبال حفظ سلسله ها اکتفا میبرای حل معضل اقلیت

ها را حاضر نیست برتری فارس و نظم سیاسی موجود است واتنیکی مراتب 
جنبش »او با استفاده از  برای حمایت از منافع تمامی زنان به چالش بکشد.

داند و با یارگیری و کل زنان را معادل زن فارس مرکزنشین می« زنان در ایران
انتخاب گزینشی برخی از زنان به عنوان هم پیمانان جنبش، سایر زنان را که 

کند و به حاشیه طرد می ،توسط او را بشکنندخطوط قرمز مشخص شده 
خانم  زنان فارس مرکز را در همین چند خط   موقعیت فرادست   فرستد.می

ش در بالاترین زبانانوان مشاهده نمود. قرار گرفتن او و همتخراسانی می
سطح هرم سلسله مراتبی به او این امکان را می دهد که برای حضور یا عدم 

در جنبش تعیین تکلیف نموده و تشخیص اینکه کدام دسته حضور دیگر زنان 
واضح است  از زنان باید عضو جنبش باشند با او و هم زبانانش خواهد بود.

ها از ی تفسیرات و برداشتکنندهکه عضویت در جمعیت فرادست تعیین
فمنیست کیست و واجد چه »فمنیسم در جامعه ایران است و اینکه 
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 ی کنندهکنند، همانگونه که آنها تعیینرا آنان تعیین می «مشخصاتی است
باید فمنیستی تلقی شود نیز هستند .در چنین  موضوعاتی نیز هستند که

شرایطی چندان دور از انتظار نیست که اکثریت زنان در اقلیت گرایشی به 
فعالیت و عضویت در جنبشی ندارند که اکثریت سردمداران آن خواهان 

 سله مراتبی موجود هستند.حفظ نظم سل
یکی از فعالان جریان غالب فمینیستی  (1393) شجاعی منصوره

ر ضمن قرا «داعشسه تصویر از زنان در قاب حضور »ای با عنوان در مقاله
در  که در خط مقدم جنگ با داعش حضور دارندرا زنان گریلا  تصویر  دادن 

 صاویرکه هیچ یک از این تکند عنوان می ،شدهکنار زنان داعشی و زنان ختنه
 طلب و آرمانی از زنان خاورمیانه نیست و تصویرآن تصویر دلخواه صلح

ه واقعی زنانه همان تصویر زنان حاضر در جنبش سبز و بهار عربی است ک
طلبانه و به دور از آرمان دمکراسی خواهی و رهایی را به شکلی صلح

کند که این یحاً اذعان میاند. او در این مقاله تلوخشونت پیگیری کرده
شته های زنان گریلا و زنان داعشی گم گطلبیتصویر آرمانی در سایه خشونت

 و تمامی زنان خاورمیانه باید به دنبال یافتن همین تصویر باشند.
ی ی همان کلیشهاین نوشته منصوره شجاعی بازتولید کننده 

دوانیده که او را  طلب است که چنان در ذهن او ریشهتاریخی کورد خشونت
را  ویاز درک شرایط جنگی حاکم بر سوریه و عراق  عاجز و ناتوان ساخته و 

سازد که از اسلحه به دست گرفتن زنان پیشمرگه و گریلا )حتی با مجبور می
گاهی از ضرورت دفاع از خود و نه تهاجم( اظهار نگرانی کرده چرا که  آ

فمینیستی و پایبندی زنان به صلح اسلحه به دست گرفتن آنان را منافی اصول 
گرایی جنسی دهد که در دام نوعی ذاتاو ترجیح می. کندجهانی قلمداد می

شود و گری کاری اساساً مردانه قلمداد میباشد که در آن جنگیدن و نظامی
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 ،های عینی خاورمیانهزنان باید از آن تبری بجویند تا اینکه با رجوع به واقعیت
او با استفاده از ادبیات  ان مسلح کورد را فهم کند.کنشگری سیاسی زن

ی )زنان متعلق به اقوام ایرانی( از همان آغاز  به حاکمیت و جمله
ها رسمیت و مشروعیت ناسیونالیسم ایرانی و برحق بودنش در سرکوب اقلیت

 کند، چرا که بهبخشد. او زنان را به دو گروه قومی و غیر قومی تقسیم میمی
داند که قوم نبودن این امتیاز را همواره در پی دارد که هر مطالبه و خوبی می

ای خاص و وابسته به نیازی را مطالبه و نیازی عام نشان دهد نه ادعا یا  مطالبه
 گروهی خاص و مشخص مانند یک گروه قومی.

یکی دیگر از آن دسته از فعالان زن است که  (1393) آزاده دواچی 
فمینیستی منتشر ساخته ی نان مسلح متنی را در مدرسهدر ارتباط با نقش ز

ها در کردن زنان کورد و مشارکت آن. پرسش وی این است که آیا نظامیاست
تواند از اعمال خشونت بیشتر علیه آنان بکاهد؟ چندان دور از جنگ می

فکرانش در جنبش به آن ای برسد که دیگر همانتظار نیست که به همان نتیجه
های مسلحانه دست بردارند؛ ند: زنان کورد باید از جنگ و فعالیتارسیده

ها را در معرض خشونت بیشتر تنها با این استدلال که مسلح شدن زنان آن
کردن زنان کورد( نشان دهد. او با استفاده از فعل مجهول )نظامیقرار می

ایی هی سوژهمثابهدهد که بر زنان عملی صورت گرفته است و آنان بهمی
گاه، طعمه و قربانی اهداف و آرمانهکنش  کورد   ای مردان  پذیر و ناآ

اند، نه اینکه اند. زنان کورد توسط مردان کورد مسلح شدهطلب شدهخشونت
ی که در اکثریت ای زنانه آنان را به میدان نبرد کشانده باشد. کلیشهاراده

های فعالان فارس تلویحی و ضمنی در ارتباط با زنان کورد و دیگر زنان نوشته
گاه به یر آنشود؛ اینکه زنان متعلق به تعبدر اقلیت دیده می ها اقوام، زنانی ناآ
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پذیر هستند، حتی در زمانی که در حال کنشسواد و درعینبی ،حقوق خود
 شوند.نقش گریلا یا پیشمرگه ظاهر می
های ی نوشتهاندازهزن به های فعالان فارس  اما هیچ یک از نوشته

ت مستعار است(، تحشود که این یک نام )گفته می (1391) فهمیه تفسیری
ای با طلب نیست. او در مقالهطلب و خشونتتأثیر توهم یا  شبح کورد  تجزیه

ران و ، به مسئله کورد در ای«ایرانی جداسری از زنان کورد و ایده»عنوان 
ه بپردازد و ضمن اذعان ی زنان کورد با آن میی رویارویی و مواجههنحوه

خشی از این مقاله میتی و ملیتی در ایران در بهای قوجدی بودن شکاف
لاصی خای مثل ایده گرایانهزنان کورد، اگر با چنین تصور ایدئال»نویسد می

ل حتمااز تبعیض و ستم، از طریق جداسری از ایران بیندیشند، بعدها خیلی ا
های بسیار شدید شوند، چون تجربه بسیاری از دارد که دچار سرخوردگی

های قومی با تعصب بر هویت کشورها نشان داده است که دیدگاههایی که
گرا، های ملی افراطتواند همانند هویتفشارند میگرایانه، پای میافراط

 ن راآمیز علیه زناهای تبعیضفرمایی کنند و سنتراحتی بر بدن زنان حکمبه
ویت ه»و  «هویت قومی»بدتر از قبل چنان بازتولید کنند که زنان را از هر چه 

 (.1391سیری، )تف «بیاندازدو به توبه است بیزار کند « ملی
ی او از واژه قومیت به جای ملیت، پیامدهایی سیاسی در استفاده

ی ملیت به ناچار حق تعیین سرنوشت ملل را پی دارد. استفاده از واژه
بخشد. او از قومیت با هوشمندی تمام استفاده می کند که از به رسمیت می

  ،"قوماو و هم قطارانش با استفاده واژه "سرباز زند. رسمیت شناختن این امر 
ی بازنمایی می و ماقبل شهر شامدرنیپ یحالتکوردها و دیگر اقلیت ها را در 

 یبه بهانه متمدن ساختن و شهر را  ها تیسرکوب اقلطریق  نیاز اکنند و 
امکان را همچنان که استفاده از این واژه به آنها این  ند.کن یم هیتوجآنها کردن 
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های در اقلیت گروه و مطالبات یاسیس  یکنشگر یبرا یتیحقان می دهد که
کید بر فدرالیسم به عنوان تنها راه حفظ تمامیت  قایل نباشند. او در ادامه با تأ

طلبی کند جداییارضی ایران و یکپارچگی آن به روشنفکران ایرانی توصیه می
را متأثر از ناسیونالیسم ایرانی های او آشکاکوردها را جدی بگیرند. گفته

گرای یخواه، بلکه یک مل  نه در هیئت یک زن برابری ،است. او در این نوشته
اش را بر هویت جنسیتی ترجیح داده شود که هویت ملیتیآتشه ظاهر می دو

های جنسان کوردش باشد که چگونه با سیاستاست و قبل از آنکه نگران هم
شان تباه گشته، نگران تمامیت ارضی ایران و زبانانش زندگیتمرکزگرایانه هم

ر رود که دحفظ یکپارچگی آن است و در این راه تا جایی پیش می
هایش آشکارا از ناسیونالیسم ایرانی تمام قد دفاع کرده و به گفتمان کورد نوشته
 بخشد. طلب رسمیت میتجزیه

های خود را از مسلح بودن زنان کورد و ی دیگری نگرانیاو در مقاله
ای با عنوان سازد و در مقالهطلبی کوردها بیشتر آشکار میدر نتیجه استقلال

مسلح شدن زنان « وبانی: خدمت به گفتمان جنگ!تقدیس زنان مسلح ک»
ی آغازی برای مشروعیت بخشیدن به کورد  در سوریه و عراق را نقطه

از این دو کشور در  مقاومت مسلحانه کوردهای سوریه و عراق )و تلویحا بعد
های عجولانه و بازنمایی نمادسازی»نویسد: کند و میایران( قلمداد می

های کوردی، ناشی از ن مسلح کورد، به ویژه در رسانهگرایانه از زناتقدس
رسد رهبران است. چرا که به نظر می« دفاع از خود»دیگری غیر از  یمسئله

مناطق کوردنشین عراق یا سوریه، در بحبوحه بروز جنگ و حضور داعش، 
خود را « استقلال»اند که راه علاوه بر دفاع از سرزمینشان، انگار مصمم

ای درست باشد پس شاید بازآفرینی نظام د؛ اگر چنین فرضیههموار سازن
س از تصویر زن اسلحه به دست، به نوعی از سوی آنان برای نمادین تقد 
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 «است، مورد استفاده قرار گرفته «استقلال»ی مشروعیت بخشیدن به خواسته
 (.2014)تفسیری، 

در مجموع اگرچه فعالان جریان غالب فمنیستی در ایران به 
ر دکنند، اما و ملیتی در ایران واقف بوده و به آن اذعان میاتنیکی های افشک

 ک وخط مشی مشتر ،ی مواجهه و رویارویی با این معضل و ارائه راه حلنحوه
و همانگونه که خاطرنشان ساختم برخی بر اصلاحات  ندارند یمشخص

ه در کیزی ما چا قانونی و برخی بر فدارالیسم به عنوان راهکار تاکید می کنند.
 های فعالان فمنیست فارس مشترک است، باورنوشته اغلبها و این نوشته

ها و حفظ این نظم آنها به مشروعیت نظم سیاسی موجود و برتری فارس
 فرهنگی و سیاسی است. 

 
 

 کوردها و ستمدیدگی تقاطع یافته زنان کورد  فرهنگی   بازنمایی  
طلب در جدایی اسطوره کورد  همان گونه که از قبل نشان دادم 

ثیر این گفتمان بر أشود و تهای سردمداران جریان غالب بازتولید مینوشته
اذهان فعالان فارس و جنبش فمنیستی مرکزگرا به طور آشکار قابل رویت 

خواهی از سوی فعالان با مسلط شدن این ایده هرگونه فریاد تظلم است.
شود. سرعت بایکوت میطلبی بههویت طلب در اقلیت با برچسب تجزیه

ها همراه طلبی آنبا خشونتهمواره طلبی کوردها واضح است که جدایی
طلبی و تلاش در راستای برهم زدن طلبی همواره خشونتاست و جدایی

شده های نوشتهمتن بیشترامنیت را در دل خود نهفته دارد و در همین راستا در 
 ،گریزهای صلحمثابه انسانکوردها به ،فعالان فارس فمینیستجانب از 

کورد خشن در بارزترین و  یاند. اسطورهمخل امنیت و خشن بازنمایی شده
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در یابد. نمود می« ررب  کورد س  »ی ش در کلیشهاترین شکلحال عامیانهدرعین
که از  نیز بازنمایی شد های دهه شصت)که در برخی فیلم این کلیشه

رحم و ی قاتلانی بیمثابهکوردها به هم پخش شدند(تلویزیون رسمی کشور 
ها صاحب سبک بوده و شوند که در کشتار انسانبازنمایی می الاقلبقصی  

 یابد.سر نمود می ها در کشتن با بریدن  بک و شیوه آنس
 عنایر شمول معنایی دارد و مرب  تروریست با کورد س   ی کورد  کلیشه

 ررب  ی کورد س  ای دارد؛ اما  نسبت به کلیشهتر جی قدیمیآن در بطن کلیشه
ریان جاخیراً حول کوردها شکل گرفته است. این کلیشه در  کهمتأخرتر بوده 

شد کورد حمله تروریستی گروهی داعشی به مجلس ایران که گفته می
ری، خاشگای از نفرت و پراند، رواج یافت و با تولید آن کوردها با هجمهبوده

مجازی از سوی برخی کاربران ایرانی مواجه گشتند. بخصوص در فضای 
ها بتوانند تمامی اگرچه این حادثه در حکم فرصتی بود که ایرانی

های ناشی از وضعیت نامساعد اجتماعی، سیاسی ها و نارضایتیسرخوردگی
 ونند و اقتصادی در ایران را هرچند زودگذر و موقت بر سر کوردها تخلیه ک

 تن  ها در راستای همان سازوکارهای مرسوم یافخاشگریبازهم اگرچه این پر
 وارهها در ایران بود )سازوکاری که همها و فلاکتعامل مقصر برای بدبختی

ها از جمله و سیاسی داشته است و کوردها و دیگر اقلیتاتنیکی ماهیتی 
شی بخ ها  در اذهان ایرانی و بخصوص روشنفکران فارس همواره دلیل  افغان

فرودست  اند(؛ اما این موقعیت  ها در ایران بودهها و شکستامیاز ناک
ین ی به ایرانر بود که با ریشه دوانیدن در اذهان ارب  ی کورد س  کوردها و اسطوره

د ی آن به تشدیداد و با گستردگی دامنهها مشروعیت مینفرت و پرخاشگری
 ها منجر شد. این نفرت پراکنی
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 حال، در عینای قدیمیاسطورهطلب ی کورد خشونتاسطوره
شدت تأثیرگذار است که از دیرباز برای سرکوب سیاسی کوردها کاربردی و به

به کار گرفته شده است و به شکلی تاریخی شبیه به یک سد در مقابل 
ای که قدرت خود مطالبات برحق و قانونی کوردها عمل کرده است. اسطوره

گیرد که در میان نفرتی میلز ها کانرا از ایجاد رعب و وحشت و در برخی م
ها با تولید، بازتولید و در ی فارسها از کوردها وجود دارد و سلطهایرانی

برداری از این کلیشه قریب به صدسال است که تداوم یافته است. نهایت بهره
ها حفظ و از طریق همین اسطوره نگاه امنیتی به کوردستان در تمامی دوره

گرایانه نسبت به کوردها در گرایانه و کنترلاعمال سرکوبمشروعیتی برای 
ی مانند یک ایدهمیان عموم ایجاد شده است. همچنان که این اسطوره به

های متقاعدکننده برای تسلط سیاسی بر کوردها عمل کرده و فعالان و گروه
مترقی و دمکرات غیرکورد از جمله جریان غالب فمینیستی در ایران را  نسبت 

 ،ه وضعیت اسفبار کوردها به طور عام و زنان کورد به طور خاص به سکوتب
واضح  .با حاکمیت کشانده است انفعال و در برخی موارد حتی همدستی

و اتنیکی دیدگی تنیدگی ستماست که فعالان جنبش از درک انطباق و درهم
اصلی اشکال خشونت علیه زنان کورد است، عاجزند و  جنسیتی که علت  

ن آ)که خود به دنبال بازتولید اتنیکی  ستمدیدگی تصور یا دانشی از هیچ
گاهی خود دلیلی بر  شهستند( و تاثیر بر زندگی زنان کورد ندارند. این ناآ

زنان کورد است که مشکلات و مسائل آنان  اثبات در حاشیه بودگی مضاعف  
ترسی به نها با دسآ جنسانشان نیز ناشناخته باقی مانده است.حتی برای هم

ای ، فضای مجازی و تمامی نهادها و تمامی نهادهای ارتباطاتی و رسانه
ی اجتماعی، وضعیتی غیرواقعی را ترسیم ی عرصهدهندهعناصر تشکیل

برند و اگر معضلی ی زنان در شرایطی برابر به سر میاند که در آن همهکرده
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متأثر ساخته است.  های مختلف زنان را به یک اندازهوجود دارد تمامی گروه
وضعیت و موقعیت ترسیم شده هیچ پیوندی به لحاظ عینی و انضمامی با 

اگرچه ممکن است که بخشی از  .تجربه و شرایط زیست زنان کورد ندارد
زنان کورد به ستمدیدگی سیاسی به معنایی که مد نظر این نوشتار کوتاه است 

گاهی نداشته باشند اما پیامدهای آن را به طور بی واسطه و به شکل عینی در آ
 کنند.زندگی خود احساس می

های فرهنگی کوردها گونه که خاطرنشان کردم بازنماییهمان
لًا سیاسی داشته و به دنبال بازتولید فرودستی آنان است. در واقع ماهیتی کام

سلطه بودن کوردها از مجرای کلیشه کورد خشن و تحت بخشی بزرگی از 
کند و علاوه بر اینکه با پر و بال دادن به این کلیشه، طلب عبور میتجزیه

 شوند کهبربر و وحشی قلمداد میگروهی کوردها و بالأخص مردان کورد 
طریق آن ها دریغ شود؛ از از هیچ تلاشی در راستای مهار و کنترل آن نباید

شوند که حتی به خانواده و همسر و ای بازنمایی میگونهبهنیز مردان کورد 
نقش بزرگی در   ژی "مرد خشن کورد"دئولویا کنند.فرزندان خود رحم نمی

تحت سلطه بودن کوردها ایفا کرده است .از طریق این ایدئولوژی به مردان و 
 یابه گونهی در بافت کوردستان مردانگشود که زنان کورد اینگونه القا می

توان انتطار داشت که بتوانند یارند پس نمذگیاست که به زنان خود احترام نم
ن آکه در  یمردانگاز  یاگونه جیبا ترو نیبرابنا اداره کنند. زیجامعه خود را ن

طلب کرد . مرد خشونتاندبر کوردها مسلط شده شودیارزش میب یزنانگ
 دیفهم و احترام به زنان عاجز است لدا بااز  که شودیم ریتصو یهمچون کس

 نیا لیبا تحم. شود لیبرتر به او تحم یعنوان مردانگ به یاز مردانگ یشکل
 یتیو مناسبات جنس یاخلاق یهاتمام ارزش ی گروه مسلطشکل از مردانگ

تر صورت نها راحتآکنترل  قیطر نیشده و از ا لیبر جامعه تحت سلطه تحم
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در  شانکه به زنانشده است  برساختای ها به گونهمردانگی فارس .ردیگیم
 رند "همچون یک بانو با زنان رفتار کردن" تاکنونگذایبانو احترام م کیمقام 

همچون یک ایدئولوژی متقاعدکننده عمل کرده است تا سلطه ی سیاسی را 
زنانگی در  ی برساخت  روی دیگر این سکه نحوه بر کوردها استمرار ببخشد.

گاه باوقار آراسته و مرتب  میان گروه مسلط است. زنان فارس به عنوان زنانی آ
گاه غیرشهری و نامتمدن بازنمایی  در برابر زنان   در واقع شوند. میکورد ناآ

گروه مسلط همچون یک زنان و همسران  یبانو رفتار کردن برا کیهمچون 
این کلیشه در  از سوی دیگر، ند.کیم هیتوجری آنان  را گایدئولوژی سلطه

های ناموسی در ارتباط تنگاتنگی با بازتولید خشونت و بالاخص قتل
ترویج و تشدید  ،وقوع دهندگان این کلیشه درو ترویج کوردستان قرار دارد

پررنگ دارد. از  یهای ناموسی چه به شکل مستقیم و چه غیرمستقیم نقشقتل
ورز تشویق و ترغیب یکسو با صدور مجوز قانونی برای قتل، عاملان خشونت

گری که خود لازم ببینند، ای و هر میزان از سلطهشوند که به شکل سلیقهمی
اعمال کنند دختر و خواهری  ،همسر ،خود را علیه مادر یمجازات دلبخوانه

)مطابق  اندشده توسط مردان تخطی کردهکه از هنجارها و قواعد جنسی تعیین
ها تخطی ی خشونت در بیش از پنجاه درصد از قتلهای فعالان در حوزهگفته

ها تنها بر اساس ظن و گمان صورت گرفته از این هنجارها اثبات نشده و قتل
طلب ای و خشونتی خشن و فرهنگ عشیرهروحیه ،است(. از سوی دیگر
پایان  از مسئولیت   تا تمامی نهادهای مسئول برایشود کوردها دستاویزی می

ای اثرگذار و جدی در دادن به این معضل سرباز زده و هیچ راهکار یا برنامه
ای ای ناموسی مسئلههها به این بهانه که قتلاین راستا ارائه نکند. در واقع آن

 اند.قومی و فرهنگی است از دخالت در آن تاکنون سرباز زده
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تقلیل فرهنگی خشونت در کوردستان تبدیل به گفتمان مسلط در 
نظام آموزشی به عنوان یکی از نهادهای مشروعیت بخش عملکرد حاکمیت 

تحقیقات صورت گرفته در این حوزه که توسط  بیشترنیز شده است و 
کادمیک اعم از کورد و غیر کورد نگارش یافته شخصیت های علمی و آ

 وجوه سیاسی ،است، با پررنگ کردن نقش بافت فرهنگی و اجتماعی کوردها
 ها را پنهان ساخته است. اگرچه حتی در صورتوقوع این دسته از خشونت

لیت توان تأثیر قدرت و در اقنمی ،پذیرش این منطق و اهمیت بافت فرهنگی
ماندگی های فرهنگی نادیده گرفت؛ چرا که عقبماندگیا بر عقببودگی ر

دهد و خود متأثر از در اقلیت بودگی سیاسی فرهنگی در خلأ رخ نمی
یا و مزا ی خود نابرابری در توزیع منابع ونوبهکوردهاست که همین امر نیز به

ترین امکانات آموزشی و فرهنگی را به دنبال دارد. اما مهم ،های ملیثروت
های اندازی و جلوگیری از فعالیتسنگ ،ی فرودستی سیاسینتیجه

کوردستان است که به های غیردولتی در ها و سازمانتشکل ،اوهاجیان
گونه حمایت مالی یا معنوی از سوی صورت خودجوش و بدون  هیچ

اند و در راستای کاهش وابسته به حاکمیت شکل گرفته نهادهای مسئول  
 کنند.  ندگی روزمره فعالیت میخشونت در ز

های ناموسی و ی خشونت و قتلفعال حوزه (1392) نژادبختیاری
ها و معتقد است که  این تشکل« فاجعه خاموش»کتاب ی نویسنده
 های خودها که در دوران ریاست جمهوری خاتمی در اوج فعالیتسازمان

ها آن در باب رسانیها و اطلاعگیری در کاهش خشونتبودند، نقش چشم
، خشونت هاایت تشکلبا سرکوب سیستماتیک  1385ایفا کردند؛ اما از سال 

 است. پروین ذبیحیسرعت روبه فزونی گذاشته های ناموسی بهو قتل
 ی خشونت معتقد است که حساسیت و بدگمانی  دیگر فعال حوزه (1398)
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و بخصوص کوردها و فشارهای سیاسی،  ی حاکمیت نسبت به اقلیتسیاس
مانده شده های باقیهای تشکلسازی فعالیت-اثرعلاوه بر آنکه منجر به بی

ها -ها و روزنامهسایت ،هاوبلاگ ا،هاست، بلکه با فشار مضاعف بر رسانه
سیاه  بخصوص بخش حوادث آن )حاکمیت حوادث نویسی را جرمی معادل  

کند( و جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات، فرآیند قلمداد می نمایی
گاهی بخشی را مختل کرده است و از این طریق مانع بروز اطلاع رسانی و آ

ها و واکنش افکار عمومی و مسئولان نسبت به این خشونت ،حساسیت
 جویی گشته است. متعاقب آن چاره

ی عمومی صهسیاسی کوردها تنها منحصر به عر پیامدهای سرکوب  
دهد و در ی خصوصی به شکل دیگری خود را نشان مینیست و در عرصه

میزان  انگیزد.های متفاوتی را برمیمردان و زنان کورد به لحاظ روانی واکنش
ها با ی آنی مواجههی خصوصی، نحوهقدرت مردان و زنان کورد در عرصه

ی د در عرصهکند. مردان کورخشونت سیستماتیک سیاسی را تعیین می
قدرتی بییابند که خصوصی موقعیت فرادست دارند و عملًا توان آن را می

کورد در  با اعمال فشار و خشونت نسبت به زنان   ی عمومیخود را در عرصه
قدرتی زنان و ستمدیدگی جنسیتی در ی خصوصی جبران کنند. اما بیعرصه
ی زد. در نتیجهساتر میی خصوصی وضعیت را برای آنان پیچیدهعرصه

خانه و خانواده برای زنان کورد  ،ی خصوصیهای سیاسی عرصهسرکوب
یابد. از یک سو همچون عاملی حال متضاد مینقشی دوگانه و درعین

کند که بین او و فضای ناامن بیرون قرار گرفته است و از او گیر عمل میضربه
های تقاطع یافته بیرونی )ستم مذهبی ها و ستمدشواری ،در برابر ضربات

کند و از سوی دیگر در نتیجه طبقاتی سیاسی( محافظت و حمایت می
آن را  ،اشفرسا از سوی اعضای مذکر خانوادههای طاقتخشونت و کنترل
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همین نقش  یابد.همچون عاملی بازدارنده در راستای تحقق وجودش درمی
دهد و ی خانواده او را در وضعیتی پارادوکسیکال قرار میدوگانه نظارتی/حمایت

ی سازوکارهای مقاومت یا کنندههمین وضعیت پارادوکسیکال است که تعیین
کند و نتیجتاً وپنجه نرم میشود که آن با دستتسلیم او در برابر مسائلی می

ا قدرتی زنان در ترکیب بپناهی و بیدهد. بیهایش را شکل و جهت میکنش
های مرتبط با تعهد و مسئولیت در قبال بروی خانواده و ارزشآالویت شرف و 

آن و فشارهای بیرونی ناشی از ستم تقاطع یافته )مذهبی، طبقاتی و سیاسی(  
کند و در برابر تر مینقش حمایتی خانواده را برای زنان کورد پررنگ

ه تسلیم و را ،شودی خصوصی با آن مواجه میهایی که در عرصهخشونت
 گیرد.  سکوت را در پیش می

گرایش عمومی کوردها به خصوصی ماندن مشکلات خانوادگی و 
سرکوبگر که هرگونه معضل  جلوگیری از درز آن به بیرون و وجود دیگری  

گیرد، در ها به کار میی ابزاری برای سرکوب آنمثابهدرون جماعت را به
سازد. اگرچه این تر میوت مصممترکیب با یکدیگر زنان را در انتخاب سک

ی خانواده برای دیگر زنان هم ممکن است، وجود داشته باشد؛ نقش دوگانه
شان ی فرودستیاما نقش آن برای زنان کورد به واسطه وجوه تقاطع یافته

ی ستم ملی مشترک و گیرد. تجربهتر است و ابعاد دیگری به خود میپررنگ
بخش تبعیض تبدیل به عاملی وحدتاحساس تعلق به یک جماعت تحت 

شود و نیاز به وحدت و همبستگی برای مقاومت در بین او و مردان کورد می
شود که خود را با مردان کورد در یک جبهه سرکوبگر باعث می برابر اکثریت  

بخش است که به او مجالی احساس کند. وجود همین عامل وحدت
نقادانه  ،خانواده با آن مواجه استکه در  را دهد که مشکلات و مسائلینمی
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گر حاکم است فرصتی سلطه بیرونی   موشکافی کنند و تا زمانی که دیگری  
 های درونی و خودی برای او وجود ندارد.گریبرای اعتراض به سلطه

 
 هویت خواهی کوردی، زنان کورد و ستمدیدگی جنسیتی

یکدیگر  ای باخواهی کوردی در نقطهفرودستی زنان کورد و هویت
کنند که صحبت از ستم بر زن کورد جدا و مستقل از ستم بر تلاقی پیدا می

چرا که همان گونه که از قبل  ناپذیر است.، اساساً امکانها به طور کلکورد
هایی تقاطع یافته و ستمدیدگی زنان کورد محصول ستم ،خاطرنشان کردم

ی تلاقی، هیچ ی این نقطهاشکال متفاوت ستم است، لذا  در سایه تجمع  
تواند از تأثیرات گفتمان ای از سوی فعالان زن کورد نمیگفته یا نوشته

خواهی کوردی در امان بوده یا خارج از این گفتمان امکان طرح یابد. هویت
هم  کوردی خواهی  گونه که همین مسئله در ارتباط با فعالان هویتهمان

ی جنسیت و های آنان در حوزهها و نوشتهصادق است و تمامی گفته
گیرد. خواهی کوردی قرار میبا هویتدر ارتباط مناسبات جنسیتی به نحوی 

نظرانه و محدود از مفهوم هویت خواهی کوردی در دوران خوانش تنگ
معاصر و مقاومت در برابر تغییر این خوانش از سوی برخی از فعالان 

 اساس   ،خواهی معاصر کوردیخواه کورد به سیاست و گفتمان هویتتهوی
ای که  تفسیرهایی که از گونهبه ،ناپذیری بخشیده استخشک و انعطاف

شود، در تضاد با گری کوردها از سوی آنان ارائه میعلائق سیاسی و مطالبه
ی زنان طرح دیگر مسائل و مشکلات مربوط به کوردستان از جمله مسئله

ی ناسازگاری و تقابل فمینیسم با جریان ایده ،است. در همین راستا
هایی  که  با رد خواهی کوردی مطرح شده است و در غیاب استدلالهویت

پیوندی میان این دو برقرار و نظم جنسیتی موجود را به چالش  ،هااین تقابل
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ی حوزه تفکرات رادیکال و افراطی در ،هابکشد، زمینه برای ظهور استدلال
جنسیت و مناسبات جنسیتی از سوی برخی از فعالان کورد فراهم شده 
است. لذا هرگونه تلاش حداقلی در راستای تغییر مناسبات جنسیتی موجود 

سرعت بایکوت شده و به خیانت از سوی ترویج کنندگان این تفکرات به
 شود.علیه کوردها تعبیر می

جنسی و تلاش برای قیدی اخلاقی و بیترویج و گسترش بی 
که از سوی  هاستبرچسبفروپاشی بنیاد خانواده در کوردستان یکی از این 

های متحجر و رادیکال و متعصب هنگام به چالش کشیدن خشونت گروه
بخصوص  ،شود و زنان قربانی خشونتعلیه زنان در کوردستان مطرح می

سازد. گرفتار میشدگی مضاعف های ناموسی را در چرخه قربانیقربانیان قتل
جا شدن نقش قربانی و متهم و ها نوعی جابهی استدلال کردن آندر نحوه

ای که به زنان نه به عنوان گونهرؤیت است؛ بهدیده قابلی زنان خشونتتخطئه
ها علاوه بر آنکه قربانی شوند و آنقربانی، بلکه به عنوان متهم نگریسته می

شدگی در معرض اتهام هم قرار این قربانی اند، به خاطرخشونت مردانه شده
شوند. بخشی از دلایل مطرح شدگی خود تلقی میگیرند و مسئول قربانیمی

)در اینجا قتل ناموسی(  هاشدن این ایده و عدم حساسیت نسبت به خشونت
ی رفتارهای جنسی زنان و کنندهرا باید از رهگذر قواعد و هنجارهای تنظیم

با آن  فهم کرد. این دسته از قواعد و هنجارها که در سازوکارهای مرتبط 
ای از الگوهای رفتار مجموعه ،ی زنان استراستای کنترل بدن و سکسوالیته

دهند که زنان کورد  را موظف  به پیروی از این الگوها جنسی را  شکل می
شده است که سازد. در چارچوب همین قواعد و هنجارها از پیش تعیینمی

بندی زنان به دو شود و با طبقهو رفتارهای جنسی زنان ارزیابی میعملکرد 
کنند یا گروه  زنان خوب و بد، زنانی که از این قواعد و هنجارها تخطی می



 

Problematicaa.com 
 

 

23 

به عنوان زنانی بد و بدکاره   ،ها از این قواعد وجود داردگمان تخطی آن
موجه جلوه و هرگونه برخورد غیرانسانی با آنان مشروع و  خورندمیبرچسب 

 شود.داده می
کید هویت ها و ارزش ،هاخواهان رادیکال به حفظ سنتتأ

قیدوشرط ورسوم کوردی در برساخت هویت ملی و الزام به پذیرش بیآداب
گاهانه و انتقادی آنآن لیه ها در بازتولید خشونت عها بدون سنجش دقیق آ

ی عد و هنجارهازنان کورد نقش بسزایی دارد؛ چرا که بخش زیادی از قوا
ها و ی زن خوب /زن بد در دل این سنتی زنان و دوگانهکنندهکنترل
رها پذیری این قواعد و هنجاورسوم جای گرفته است و در جریان جامعهآداب

ین هایشان  به اگرا درونی شده و هنگام طرح استدلالهای واپستوسط گروه
 شوند.قواعد متوسل می

خواهی کوردی با وام گرفتن مفهوم ناموس بخشی از جریان هویت 
زنان کورد همچون ناموس ملت »ی از بافت فرهنگی کوردی و طرح گزاره

به مفهوم ناموس مشروعیت بخشیده و در بازتولید  « کورد و ناموس کوردستان
مرد را  ،ی ناموسمثابهدر واقع مفهوم زن به مفهوم ناموس سهم بسزایی دارد.

دهد و از رد  به ناموس ملت در سطح کلان تسری میدر سطح خانواده و خ
مردانگی ملت و زنانگی وطن را  ،درهم تنیدگی ناموس جنسی و ناموس ملی

در برخی نیز خواهی کوردی و کند. در بخشی ازگفتمان هویتبرساخت می
 ،های فعالان کورد یا احزاب کوردیها و گفتههای کوردی و یا نوشتهرسانه

شود و هرگونه به جای وطن به کار گرفته میشهید  یا مادر  در های مااستعاره
از این طریق تا شود تجاوز به خاک کوردستان تجاوز به مادر تلقی می

 ،مادر است احساسات و غیرت مردان کورد برای دفاع از کوردستان که دیگر  
 (2006) بارونطور که شود. واضح است که با این تلقی همانتحریک 
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هرگونه به چالش کشیدن و اعتراض به جرائم ناموسی یا هرشکل گوید می
تهاجمی به  ،گیرددیگری از خشونت که توسط اعضای خودی صورت می

وفاداری ملی و اصالت فرهنگی است و در مقابل اگر زنان کورد توسط 
اعضای غیرخودی و بیرون گروه هتک حرمت شوند، سکوت در برابر این 

ناموسی و خیانت به وطن است. به  معنای بی جرم ناموسی تحمل نشده و
ی ساله 28ی این تلقی در مرگ فریناز خسروانی دختر بارزترین نمونه

شد برای فرار از تجاوز توسط مهابادی در هتل تارا نمود یافت که گفته می
 یکی از افراد وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی خودکشی کرده است. 

الان کورد آشکارا درهم تنیدگی ناموس های برخی فعدر نوشته
زده در چارچوبی جنسی و ناموس ملی و نوعی هویت خواهی جنسیت

ورد ان کرؤیت بود. از آنجایی که فریناز ناموس مردمردمحور در آن زمان قابل
ه رگونها بود، تعرض یا هاموال آن ومهابادی و بدن او متعلق به آنان و جز

تلاش در راستای تعرض به او از سوی غیرخودی )فارس یا غیرکورد( به 
ن معنای تعرض به خود فریناز یا تعرض به جماعت کوردها اعم از مرد وز

ها و در شد؛ بلکه تهدید قلمرو مردان کورد و حقوق مالکیت آنتلقی نمی
شد. اما مسئله زمانی د تلقی مینهایت تعرض به مردانگی مردان کور

ست اوده شد فرد متجاوز وابسته به نهادهای امنیتی بتر شد که گفته میپیچیده
ی هایندتنها غیرخودی بوده، بلکه نمو این بدان معنا بود که فرد متجاوز نه

آمده است. حساب میی آنان نیز بهی مقابل کوردها و دشمن دیرینهجبهه
دو  ی مخالف،ورد بودن  فرد متجاوز و تعلقش به جبههفارس بودن یا غیرک

های مرتبط با تعرض به ناموس عنصر کلیدی بودند که منجر به طرح بحث
 ملی شده و خشم عمومی را برانگیخت. 
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ن زهای تند به قتل فریناز از آن جهت نبود که یک در واقع واکنش
یک  حقوق انسانی توسط یک مرد مورد تعدی قرار گرفته است و در این میان

د نفر نقض شده است، بلکه به این دلیل بود که یک زن کورد توسط یک مر
به  ی مقابل و دشمن مورد تهدید واقع شده است. ایننظامی از جبهه فارس  

به  ح آنآن معنا بود که این نفس تجاوز نیست که باید تقبیح شود، بلکه تقبی
ر داشخاص و مشارکان درگیر ه اینکاز جمله  بستگی داردی دیگری هامؤلفه
. در جریان استشدهچه کسی آن را علیه چه کس دیگری مرتکب  نیزآن و 

توان های فعالان آن زمان در خصوص این حادثه میمباحثات و نوشته
در  وضوح اهمیت فارس بودن و نظامی بودن فرد متجاوز را مشاهده کرد وبه

آن  ها درمقوله قرار گرفت. واکنش واقع نفس تجاوز آشکارا تحت تأثیر این دو
رسی تحت تأثیر الگویی از دست ،ی برخورد با جرم صورت گرفتهزمان و نحوه

یم جنسی قرار گرفت که در آن متجاوزان به دو دسته خودی و غیرخودی تقس
م او ه جرشدند و بسته به اینکه متجاوز کدام جایگاه را اشغال کرده باشد بمی

ر و نه بر اساس جرمی که مرتکب شده است. از رهگذواکنش نشان داده شد 
از نطرانه بود که مرگ فرینخواهی تنگپرستی با هویتارتباط و تعامل جنس

هده ای شد که مردان کورد تحت ستم بودن خود را در آن مشاتبدیل به آینه
ها ه آنناشی از آن بود ک ،کردند و خشم و ضعفی که بر آنان چیره شده بودمی

ا از تنه اند از ناموس ملی خود محافظت کنند. نتیجتاً این حادثه راستهنتوان
ی جنسیتی آشکار منظر سرکوب سیاسی کوردها بازنمایی کردند و سلطه

اد تبدیل به نم  نازیفر د.ی  مرگ فریناز نادیده گرفته شحاکم بر حادثه
، واقعیت  مظلومیت یک ملت شد و تبدیل شدنش به نماد ستم جنسیتی

 به حاشیه راند. که بر او رفته بود ای راعینی
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ی ناموس ملی و ناموس کوردستان مثابهکورد به زنان   اهمیت بدن   
های های آنان به قتلی بروز واکنشدر اذهان برخی از فعالان کورد در نحوه

ناموسی و تجاوزاتی که درون جماعت کوردها در روزهای پس از مرگ فریناز 
های کدام از آن جرائم منجر به بروز واکنشرؤیت بود. هیچبلاتفاق افتاد، قا

)به یافت که در مرگ فریناز نمود نشد جمعی گسترده و حداکثری به شکلی 
با جمعیت محدود در روزهای پس از آن  غیر از چندین اعتراض پراکنده و

ها توسط اعضای خودی ماجرا و به دلایل دیگر ( چرا که این تجاوزات و قتل
حساب خود مردان کورد صورت گرفته بود و تعرضی به ناموس ملی بهو 

ها به های این زنان  مایملک مردان کورد بوده و آنآمد؛ همچنان که بدننمی
توانستند با آن رفتار کنند. این به معنای آن کردند، میهر شکلی که اراده می

ونت یا آزار قرار ها مورد خشبود که زنی )مشخصاً فریناز( که توسط غیرخودی
، امکان گیرندمیها مورد خشونت قرار بگیرد، بیشتر از زنانی که توسط خودی

گونه که تاکنون صدای قربانیان . همانشنیده شدن  صدایش وجود دارد
ها به خواهی آنگروهی اندکی شنیده شده و فریاد تظلمهای درونخشونت

ان کوردی که مورد انواع گونه است که تمامی زننتیجه رسیده است و این
گیرند، به رسند، یا مورد تجاوز قرار میخشونت قرار می گیرند، به قتل می

چه در آن زمان و چه  ،هاشوند. از همین دریچه بود که آنفراموشی سپرده می
دانند؛ چرا در دوران کنونی، سرکوب سیاسی را بر سرکوب جنسیتی مقدم می

ی فرودستی مردان کورد قلمداد کرده و آن را که فرودستی زنان کورد را نتیجه
گیرند که با رفع جانبه در نظر میو همه به عنوان نوعی فرودستی تمام و کمال

خود متوقف دستی زنان کورد نیز خودبهاین فرودستی  ستمدیدگی و فرو
ای جهانی خواهان رادیکال ستم جنسیتی را که مسئلهدر واقع هویت .شودمی

دیدگی دهند و معتقدند با رفع ستماست به شرایط سیاسی کوردها تقلیل می
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شود. روشن است که این خود مرتفع میدیدگی جنسیتی خودبهستم ،سیاسی
ان فرودستی جنسیتی که نتیجه فرادستی مردان اعم از ی  استدلال با کتمنحوه

ها را از تعمید  داده و آنطلب را غسلکورد یا غیرکورد است، مردان خشونت
سازد. شان مبرا میهگرایانهرگونه مسئولیت برای بر عهده گرفتن اعمال سلطه

خواهی کوردی، تقدم سرکوب سیاسی بر سرکوب جنسیتی در گفتمان هویت
ا منجر به تعریف حقوق زنان کورد در نسبت با مردان کورد شده است تنهنه

ها را همچون گروهی الصاق شده به )نه در نسبت با خودشان(، بلکه آن
خواهی کوردی و یا وابسته به آن و در نقش فرعی بازنمایی جریان هویت

ها و نیازهای مشخص. بر کند، نه همچون گروهی مستقل با خواستهمی
رو مردان خواهد، پیرو و دنبالهاس از فعالان حقوق زنان کورد میهمین اس

تر از طرح  مسائل  کورد باشند و تا زمان رسیدن به آرمانهای والاتر و مهم
ی درون جماعت و ایجاد حساسیت نسبت به آن ستیزانهمرتبط با اعمال زن

ت فعالان گیرد که اکثریخودداری کنند. طرح این خواسته از آنجایی ریشه می
ی خشونت از یکسو باعث ایجاد چنددستگی کنند که طرح مسئلهتصور می

ی در میان کوردها و از هم پاشیدن اتحاد و انسجام کوردها علیه سلطه
ای مرتبط با زنان است و چون تنها شود و از سوی دیگر مسئلهسیاسی می

میان در  ی نیمی از جمعیت کوردهاست نباید در اولویت باشد.مسئله
خواه کورد این درک و دریافت از خشونت غایب است گروهای فعال و هویت

ها تأثیرات تنها بر زنان کورد، بلکه بر مردان کورد و خانوادهکه این اعمال نه
گونه که در ابتدای متن نشان دادم، مخرب و خانمان براندازی دارد و همان

عنوان  آن به ذا باید بهکند. لی سیاسی بر کوردها را بازتولید میسلطه
ای ای نگریسته شود که بر منافع جمعی و ملی و اهداف و آرمانهمسئله

کنند از شدت تأثیرگذار است و برعکس آنچه فعالان استدلال میکوردها به
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رهگذر نیاز به حفظ اتحاد و همبستگی در برابر ستم و دشمن مشترک است 
به این جماعت کوردها نباید ستیز درون های غیرانسانی و زنکه تبعیض

 هضم و پذیرفته شوند.  راحتی
 

 :گیرینتیجه
در این نوشتار کوتاه به دنبال روشن کردن این مسئله بودم که دو 

خواهی کوردی در به حاشیه راندن مسائل و هویت مسلطفمنیستی  جریان  
زنان کورد و خشونت تجربه شده آنان به شکلی فعال عمل کرده اند. هویت 

اندازی و مقاومت در برابر بخشی به ستم ملی و سنگلویتوخواهان کورد با ا
پررنگ شدن مسئله خشونت علیه زنان کورد و ستم جنسیتی به طور کل، 

فعالان فمینیست، با  .اندتاکنون از طرح جدی مسائل زنان کورد سرباز زده
د که در انانکار سیستماتیک ستمدیدگی سیاسی بر اطلاعاتی سرپوش گذاشته

ها برای کاهش خشونت علیه زنان کورد شاید صورت مطرح شدن آنها تلاش
دو  . در واقع مسئله تنها این نیست که هرگرفتقرار میامروز در مسیر دیگری 

های سیاسی خاص خود مسائل زنان کورد را به جنبش با تعیین اولویت
ی رسیم تجربهتر آن است که در تی بنیادیرانند، بلکه مسئلهحاشیه می

مد و عقیم هستند. بدین معنا که آدیدگی جنسیتی و سیاسی نیز ناکارستم
 یکند که با تجربهجنبش کوردی شکلی از ستمدیدگی سیاسی را ترسیم می

)به علت ترکیب با ستمدیدگی  زنان کورد از ستمدیدگی ملی متفاوت است
شکلی از ستم با ی سایر اشکال ستمدیدگی و در نتیجه تجربه جنسیتی و

ی مردان کورد از این شکل از کیفیتی متمایز( و در واقع تنها تجربه
ستمدیدگی مدنظر جنبش است و جنبش فمنیستی در بازنمایی ستمدیدگی 

دو گفتمان با  ی زنان خاصی را مدنظر دارد. هری زیستهجنسیتی تنها تجربه
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ی فرودستی یک جنبهنادیده گرفتن مسائل و مشکلات زنان کورد و تاکید بر 
اند که زنان فعال کورد در فضایی بین این شده سبب به قیمت حذف دیگری،

ها و گفتمانبخشی به هریک از این دو گفتمان گرفتار شده و بین اولویت
گرفتاری  فعالیت در آن با نوعی سردرگمی سیاسی دائمی مواجه باشند.

نه تنها انرژی آنان را تحلیل  ،1اوفعالان در موقعیت یا این یا آنی به تعبیر کرنش
برده است، بلکه باعث شده است که رویکردی مشخص در مواجهه با 

در نهایت ذکر این نکته ضرورت دارد که تفاوت  هردوگفتمان نداشته باشند.
زنان کورد و موقعیت تقاطع یافته آنان به این معنا نیست که منافعی در هیچ 

توانند بخشی از این جریانات نمی ها ندارند یایک از این گفتمان
خواهی باشند، برعکس تقاطع یافتگی به معنای نگریستن به هویت
نوین است که در آن رنج و ستمدیدگی  ایدریچههای درون گروهی از تفاوت

به  هاو در حاشیه ی در حاشیههاباشد و صداهمه اعضای گروه قابل رویت 
های خشونت در کاوی ریشهموازات همدیگر شنیده شود. بنابراین وا

تر تر و انتقادیحال سیاسیکوردستان نیازمند رویکردی تقاطعی و درعین
فرودستی که منجر به بروز این پدیده  است که با در نظر گرفتن تمامی ابعاد

اند، آن را مورد مداقه قرار داده و متعاقب آن راهکارهای مبارزاتی را ارائه شده
 کند.

 
                                                           

 ی، مدافع حقوق مدن ییکایحقوقدان آمر ،کرنشاو امزیلیو یمبرلیک  1

ی نژادی انتقاد پرداز فمنیست سیاه و نظریههینظرو و  لسوفی، ف

 هینظر لیشهرت را از نظر بسط و تحل نیشتریکه ب است

 .دارد یتینترسکشنالیا
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http://www.feministschool.com/spip.php?article7552
http://www.feministschool.com/spip.php?article7552
https://www.tribunezamaneh.com/archives/56028
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قسم طلاق، گره کور (. 1398ذبیحی، پروین ) .6
. سنت عت،یقانون، شر

BE9%http://www.khanehamn.org/archives/tag/%D
-9%86C%D8DB%9%88%D1%B8%D%
8AD%DB%8%C%D8DB%8%A8%D0%B8%D%
C 

(. فاجعه خاموش: 1392بختیاری نژاد، پروین ) .7
 قتل ناموسی. استکهلم: آرش

8. Baron, Beth. (2006). Women, 
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& Francis Publication 
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